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رفتارشناسی ترامپ و جهانی که او می خواهد

بی شــک می توان ادعا کرد دور دوم ریاست جمهوری ترامپ بیش از هر دوره 
دیگری افکار عمومی، دولت ها و سیاســت مداران را بــه خود جلب کرده و 
سؤالات اساســی ای به وجود آورده است: او چگونه تصمیم می گیرد و چگونه رفتار 
می کند؟ مدل حکمرانی و جهان و نظام بین الملل مطلوب او چیســت؟ پاسخ به این 
ســؤالات نیازمند تحلیل شــخصیت، موضع گیری هــا اقدامات و اهــداف اعلامی و 
غیراعلامی او، به ویژه در این دوره اســت. مدل رفتاری دونالد ترامپ را شاید بتوان در 
یک جمله بیان کرد: حمله مداوم و بی وقفه، ادعای پیروزی همیشگی و انکار پذیرش 
اشتباهات. این سه ویژگی مهم ترین شــاخصه های رفتاری ترامپ است. از دیگر سو، 
ترامپ تأکید دارد نشــان دهد  تصمیم گیری های او در مهم ترین موضوعات جهانی و 
ملی، ماحصل ابتکارهای شــخص اش اســت. به عبارت دیگر، ترامــپ خود را هم 
استراتژیست، هم سیاست گذار و هم مجری می داند و باور دارد  فقط او ست که ناجی 

و رهبر احیای دوباره آمریکاست.
از دیگــر ویژگی های او می تــوان به خودبرتربینی آمریکایــی، بی توجهی و حتی 
به سخره گرفتن پروتکل های دیپلماتیک و نزاکت بین المللی، بی اعتنایی به سازمان های 
بین المللی، حقوق بین الملل، اهمیت ندادن به افکار عمومی، بی توجهی و حتی تحقیر 
سایر ملل و کشورها، رفتارهای قانون شکنانه و فریبکارانه و غافلگیرکننده، استفاده های 
مکرر از ابزار دیپلماســی برای فریب و تحقیر رؤسای دولت ها حتی متحدان اروپایی 
خود اشــاره کرد. همچنین می توان بسیاری ویژگی های دیگر را به این فهرست افزود. 
برخلاف تمامی ادوار ریاست جمهوری در آمریکا، این ترامپ است که غلبه شخصی بر 
تصمیمات دولت آمریکا دارد و از معاون اول، وزرا و حتی نظام قضائی اطاعت محض 
می طلبد  و هیچ صدای مخالفی را برنمی تابد. امروزه دولت در آمریکا عبارت است از 
شــخص ترامپ و او این را بسیار دوست دارد و بر آن تأکید می ورزد. سخنان، رفتارها، 
ژست ها و موضع گیری های او، خاص خودش است و بیش از هر عاملی متأثر از کیش 
شخصیتی است که برای خود قائل است. منفعت طلبی اقتصادی سیری ناپذیر و میل 
شدید به شهرت جهانی، بخشــی جدایی ناپذیر از شخصیت او ست. او خود را ابرمرد 
می دانــد و این باور را می توان در حمله هــای مداومش به هر کس و هر دولتی که با 
او مخالف است، دید. از طرفی او همیشه مدعی پیروزی است و همین ویژگی ها ست 
که حس خودشــیفتگی، خودبزرگ بینی و بی رقیب بــودن او را ارضا می کند. او هیچ 
شکستی، حتی شکستی فاحش را نمی پذیرد. همین ویژگی ها کفایت می کند تا برای 
توصیف دقیق تر مدل ریاســت جمهوری ترامپ و تأثیرگذاری او بر نظام بین الملل از 
اصطلاح «ترامپیسم» استفاده کنیم. با مفروض داشتن همین ویژگی ها ست که می توان 
به سؤال ابتدایی این نوشتار پاسخ داد. ذکر شاخص های رفتاری او نشان می دهد  مدل 

حکمرانی و جهان و نظام بین المللی ای که او به دنبال آن است، کدام است.
ویژگی های ترامپیسم

مهم ترین ویژگی های ترامپیسم در مقام رئیس جمهور عبارت اند از:
۱. بی توجهی و حتی ستیز با نظام برآمده از حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و 
نهادهای برآمده از آن و مهم ترین آنها ســازمان ملل: سخنرانی ترامپ در هشتادمین 
مجمع عمومی ســازمان ملل نشــان از بی علاقگی به حقوق بین الملل و نهادهای 
برآمده از آن یعنی ســازمان ملل دارد. این موضــوع در تمام رفتارها، موضع گیری ها 
و راه حل های پیشــنهادی او در باره موضوعات جهانی نیز صدق می کند. ترامپ خود 
را برتر از ســازمان ملل می داند و عملا برای حقوق بین الملل جایگاهی قائل نیست. 
زمانی که می گوید «من هفت جنگ را بدون کوچک ترین کمکی از طرف سازمان ملل 
پایان دادم»، چه برداشــتی می توان داشت جز اینکه این شخص خود را حاکم و رهبر 
جهان معرفی می کند و نقش خود را برتر از ســازمان ملل می داند. از زمان شــروع 
دوره دوم ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا از بسیاری از سازمان ها و نهاد های 
جهانی بین المللی و وابســته به سازمان ملل متحد خارج شده است. بر اساس آنچه 
از عملکرد ترامپ در دوره دوم قابل فهم اســت، می توان ادعا کرد  ریاست جمهوری 
ترامپ مهم ترین عامل دگرگونی و برهم  خوردن نظام مســتقر جهانی اســت و شاید 
بتوان ادعا کرد دوران جدیدی در روابط بین الملل آغاز شده است. زمامداران آمریکایی 
قبل از ترامپ، حداقل در لفظ، در مقابله با بحران های جهانی و منطقه ای سیاســت 
خارجی خود را در چارچوب منشــور ملل و سایر کنوانسیون های حقوق بین الملل و 
سازمان های بین المللی توجیه می کردند  یا حداقل به طور صریح و آشکار نقش منشور 

ملل و سازمان ملل در نظام جهانی را انکار نمی کردند.
یادداشت  کامل را در سایت بخوانید.

کوباایزاسیون اپوزیسیون: تثبیت یک سیاست کم ثمر نگاه

یادداشتیادداشت

ایران در ســال های اخیر شاهد موج های پیاپی اعتراض و نارضایتی اجتماعی 
بوده اســت؛ رخدادهایی که نشــان می دهد جامعه ایران در وضعیت ســکون 
نیســت و مطالبات انباشته شــده، هر ازگاهی به شــکلی انفجاری بروز می کنند. 
این اعتراض ها نه از یک مرکز واحد، بلکه از دل شــکاف های اقتصادی، نســلی، 
فرهنگی و سیاســی ســر برآورده اند. هم زمان با این تحولات داخلی، فشارهای 
خارجی، تنش های منطقه ای و تشــدید محدودیت هــای اقتصادی نیز بر فضای 
عمومی ســایه افکنده اند. در چنین زمینه ای، روندی در حال شکل گیری است که 

می توان آن را «کوباایزاسیون اپوزیسیون» نامید.
منظور از کوباایزاســیون، قیاس ســاده ایران با کوبا نیســت، بلکه اشــاره به 
الگویی اســت که در آن سیاســت به تدریج از زمینه اجتماعــی داخل جدا و به 
عرصه تبعید منتقل می شــود. در این وضعیت، اپوزیســیون خارج از کشور بیش 
از آنکه بر ســازمان یابی درون زا در جامعه داخل تکیه کند، در فضای سیاســی و 
رســانه ای کشور میزبان تثبیت می شود. زبان، اولویت ها و حتی تخیل سیاسی آن 
بیش از آنکه از تجربه زیســته جامعه داخل تغذیه کند، در بیرون شکل می گیرد. 
سیاســت  به جای آنکه حاصل تعاملات اجتماعی و گفت وگوهای درونی باشد، 
به محصول شبکه های رسانه ای، دیاسپورا و معادلات بین المللی بدل می شود.

تجربه کوبا نمونه ای هشداردهنده از چنین روندی است. پس از انقلاب کوبا، 
موجی از مهاجرت سیاسی به آمریکا شــکل گرفت و نسل های بعدی تبعیدیان 
در فلوریدا به نیرویی ســازمان یافته و اثرگذار در سیاست آمریکا تبدیل شدند. این 
جریان طی دهه ها مواضع رادیکال خود را حفظ کرد و با هرگونه عادی ســازی یا 
نرمش در برابر حکومت کوبا مخالفت کرد. حتی در دوره هایی که امکان کاهش 
تنش فراهم شــد، بخش هایی از این اپوزیســیون از مخالفان جدی آن بودند و از 
ســخت گیرانه ترین سیاست ها حمایت کردند. سیاســت کوبایی در تبعید فعال و 
پرصدا باقی ماند، اما ســاختار قدرت در داخل کوبا تغییر بنیادین نکرد. شــکاف 

میان داخل و خارج تثبیت شد و سیاست تبعیدی به هویتی پایدار تبدیل شد.
اگر این تجربه را به  عنوان یک هشــدار ســاختاری در نظــر بگیریم، می توان 
پرســید آیا در ایران نیــز خطر انتقال تدریجــی مرکز ثقل سیاســت از داخل به 
بیرون وجود دارد؟ نشــانه هایی از چنین روندی دیده می شــود. انسداد سیاسی 
داخلی، هزینه مند بودن کنشــگری مستقل، مهاجرت گسترده نیروهای اجتماعی 
و گســترش رسانه های برون مرزی موجب شده بخشــی از میدان سیاسی عمدتا 

در خارج شــکل گیرد. در چنیــن فضایی، تمرکز رهبری در یــک چهره خاص و 
ادعــای آلترناتیوبــودن، اگــر با پیونــد واقعی بــا جامعه داخل همراه نباشــد، 
می تواند به تثبیت سیاســت در تبعید بینجامد. مسئله در اینجا شخص یا جریان 
خاصی نیست، بلکه جابه جایی تدریجی سیاســت از زمینه اجتماعی به فضای 

برون مرزی است.
یکــی از پیامدهای ایــن روند، بحران نمایندگی اســت. نمایندگی زمانی معنا 
دارد که میان کنشــگر سیاسی و جامعه ای که از آن سخن می گوید، پیوندی زنده 
و دوطرفه برقرار باشــد. اگر این پیوند تضعیف شود، سیاست به بازنمایی نمادین 
بدل می شــود، نه بازتاب واقعی مطالبات اجتماعی. فاصله میان گفتار سیاسی 
و تجربه زیســته مردم افزایش می یابد و امکان شــکل گیری تغییرات تدریجی و 

درون زا کاهش پیدا می کند.
در شــرایطی که تنش ها به ســطحی بی ســابقه رســیده و حتی سناریوهای 
درگیری نظامی مطرح می شــود، در بخشــی از اپوزیســیون خارج از کشور، اتکا 
به فشــار حداکثری و حمایت بازیگران قدرتمند خارجی، از یک ابزار تاکتیکی به 
مؤلفه ای پایدار در روایت سیاســی تبدیل شده اســت. در این روایت، تغییر نه از 
مسیر سازمان یابی اجتماعی در داخل، بلکه از مسیر تشدید تقابل و ورود بازیگران 
قدرتمند خارجی تصور می شــود. وقتی چنین اتکایی عادی شود، سیاست کم کم 
از زمینــه اجتماعی فاصله می گیــرد و به تصمیم ها و موازنه هــای بیرونی گره 
می خورد؛ به  گونه ای که تحول سیاسی بیش از آنکه نتیجه کنش درونی جامعه 
دیده شــود، به نتیجه تصمیم ها و موازنه هــای بیرونی تقلیل می یابد. این همان 
نقطه ای است که سیاست تبعیدی می تواند هویتی مستقل از جامعه داخل پیدا  

و تداوم خود را در استمرار فشار بیرونی تعریف کند.

وقتی منطق فشار بیرونی با منطق سخت گیری داخلی هم زمان عمل می کند، 
جامعــه در میانه دو جریان قرار می گیرد: یکی به نــام امنیت و بقا دامنه کنترل 
را گســترش می دهد و دیگری به نام تغییر، بر تشدید فشار بیرونی تأکید می کند. 
هر دو برای خود توجیه دارنــد و هر دو خود را ضروری می دانند، اما برایند آنها 
می تواند فشرده ترشدن زندگی روزمره مردم باشد. در چنین وضعیتی، جامعه نه 
طراح اصلی این تقابل اســت و نه الزامــا بهره مند آن، بلکه بیش از همه حامل 

هزینه های آن می شود.
این هم زمانی دو فشار  به جای آنکه الزاما به تحول سریع منجر شود، می تواند 
به فرســایش تدریجی اعتماد اجتماعی و افزایش فاصله میان سیاست و زندگی 

واقعی مردم بینجامد.
خطر کوباایزاســیون در آن است که میدان سیاســت به تدریج میان دو کانون 
نســبتا منفک تقسیم شود: دولتی مســتقر در داخل که بر ابزارهای سخت تکیه 
دارد و اپوزیســیونی در خارج که اتکای فزاینده ای به فشــار بیرونی پیدا می کند. 
در این میان جامعه داخل ممکن اســت از مرکز گفت وگو کنار گذاشــته شود؛ نه 
در روایت رســمی قدرت بازتاب کامل یابد و نه در سیاستِ شکل گرفته در تبعید 
به درســتی فهم شــود. نتیجه می تواند تداوم وضعیتی باشد که در آن سیاست 

پرصداست، اما تغییر به تعویق می افتد.
با این حال، کوباایزاسیون سرنوشت محتوم نیست. این تحلیل نه دفاع از وضع 
موجود اســت و نه نفی ضرورت اصلاح و تحــول. هدف، توجه دادن به اهمیت 
بازسازی پیوند میان سیاست و جامعه است. عقل سلیم حکم می کند هیچ تغییر 
پایداری صرفا با فشــار بیرونی شکل نمی گیرد و هیچ سیاستی بدون ریشه داشتن 
در واقعیت های اجتماعی دوام نمی آورد. همان گونه که تکیه صرف بر ابزارهای 
ســخت نمی تواند بحران مشــروعیت را حل کند، اتکای افراطــی به بیرون نیز 
جایگزین ســازمان یابی درون زا نخواهد شد. هر مســیر معقولی برای آینده ایران 
ناگزیر از تقویت گفت وگوهای درونی، اعتماد اجتماعی و سازوکارهایی است که 

از دل جامعه برمی خیزند.
پرسش اساسی امروز این است که چگونه می توان سیاست را دوباره در متن 
جامعه مســتقر کرد؛ به  گونه ای که نه به انکار مطالبات داخلی بینجامد و نه به 
وابســتگی افراطی به بیرون. پاسخ به این پرسش بیش از هر چیز در بازگشت به 

عقلانیت اجتماعی و درک پیچیدگی های جامعه ایران نهفته است.

در شــرایطی که آینده تولید مــواد معدنی در ایران بیــش از هر زمان دیگری 
به پایداری زنجیره تأمین ماشــین آلات فوق ســنگین ازجمله دامپتراک های بالای 
۹۰ تُن وابســته است، نقش سیاســت گذار در جهت دهی به بازار این ماشین آلات، 
تعیین کننده تر از همیشــه شده اســت. امروز در مقطعی حســاس قرار داریم که 
تصمیم های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ســازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) می تواند مســیر صنعت دامپتراک فوق ســنگین 
کشــور را برای دهه های آینده مشــخص کند؛ مســیری که اگر مســئولان وزارت 
صمت و ایمیدرو، تدبیر مثبت و ســازنده ای بــرای آن اتخاذ کنند، تثبیت کننده یک 
توانمنــدی بومی و راهبردی در معادن و صنایع معدنی کشــور خواهد بود و اگر 
نســبت به آن بی توجه باشند، وابســتگی کشور را دچار طول و عمق خسارت باری 

خواهد کرد.

 ایمیدرو بر سر دو راهی حمایت هدفمند از تولید داخل یا تکرار چرخه واردات؟
آنچه شرایط تولید دامپتراک های فوق سنگین در کشور را بیش از هر زمان دیگر 
مهیا کرده، این اســت کــه ایمیدرو به  عنوان بازوی توســعه ای بخش معدن، نیاز 
معادن زیرمجموعه خود به حدود ۴۰۰ دســتگاه دامپتراک ۱۳۶تنی AC را تجمیع 
کرده اســت. این حجم تقاضا، یک فرصت تاریخی برای شکل گیری صنعت بومی 
دامپتراک های فوق ســنگین در کشور محسوب می شــود. اما نحوه تعریف این نیاز 
در قالــب مناقصه بین المللی و تعیین حداکثر داخلی ســازی ۳۵ درصدی آن هم 
ظــرف پنج ســال (که از پنج درصد در فاز اول آغاز شــده و بــه ۳۵ درصد در فاز 
نهایی می رســد) بدون هیچ گونه الزامی به انتقال فناوری بخش های اصلی مثل 
سیســتم رانش و کنترل، پرســش های جدی درباره عمق حمایــت از تولید داخل 
ایجاد کرده اســت. تجربه صنعتی کشــور نشــان می دهد  داخلی سازی در سطح 
۳۰ تا ۴۰ درصد، عمدتا به ســاخت ســازه فلزی و مونتاژ محدود می شــود و الزام 
مؤثری برای انتقال فناوری، بومی ســازی سامانه های کلیدی یا شکل گیری زنجیره 

تأمین پایدار ایجاد نمی کند. در چنین شــرایطی، شــرکت های خارجی تولیدکننده 
دامپتراک های مورد نیاز کشــور، می توانند با کمترین تعهد فناورانه وارد بازار ایران 
شــوند و سفارش قابل توجه ۴۰۰دســتگاهی را بدون زحمت و دردسر از آن خود 
کننــد و در نهایت  محصولی را با حداقل داخلی ســازی عرضــه کنند، بدون آنکه 
انتقال دانش راهبردی به کشــور ما صورت گیرد و دامپتراک فوق سنگین ایرانی در 

کشور بومی سازی شود.
 

الزامات سیاست گذاری مسئولانه در تولید دامپتراک
اگر وزارت صمت و به تبع آن ایمیدرو، به  عنوان متولی و سیاست گذار، به  دنبال 
ایجــاد یک صنعت داخلی واقعــی و پایدار در حوزه دامپتراک های فوق ســنگین 
باشند، ابزارهای حمایتی مشخصی در اختیار دارند که باید در سیاست گذاری های 
خــود به آن توجه کنند. ایــن ابزارهای حمایتی با توجه بــه فرصتی که اکنون در 
این حــوزه وجود دارد، عبارت انــد از: تخصیص بخش مشــخص و قابل توجه از 
ســفارش ۴۰۰ دســتگاه دامپتراک مورد نیاز در معادن بــه تولیدکنندگان داخلی، 
بازنگری در تعرفه های وارداتی ماشــین آلات کامل و افزایش تعرفه به نفع تولید 
داخل، الزام شــرکت های خارجی به تشــکیل کنسرســیوم با ســازندگان داخلی، 
تعریف برنامه زمان بندی شــده برای تعمیق داخلی سازی، استفاده از قراردادهای 
بلندمــدت تضمیــن خرید برای کاهش ریســک ســرمایه گذاری و... . بدون چنین 
مداخلات هدفمندی، فرصت فعلی ممکن اســت به واردات گسترده منجر شود؛ 
وارداتــی که هرچند در کوتاه مدت نیاز معادن را پاســخ می دهد، اما در بلندمدت 
تولید در معادن کشور را در برابر تحریم ها، تنش های ژئوپلیتیکی و نوسانات ارزی 

آسیب پذیر نگه می دارد.

 چرا تولید دامپتراک در کشور اهمیت دارد؟
در سال های اخیر، با توسعه معادن بزرگ مس، سنگ آهن و سایر مواد معدنی، 
نیاز به دامپتراک های بالای صد تن به شــدت افزایش یافته اســت. این ماشین آلات 
نقشــی کلیدی در جابه جایی مواد معدنی ایفا می کنند و هرگونه اختلال در تأمین 
یا نگهداری آنها می توانــد زنجیره تولید را با وقفه های پرهزینه مواجه کند. این در 
حالی اســت که اکنون تولید دامپتراک های بالای صد تن در انحصار شــرکت های 
خارجی بوده و بازار داخلی وابسته به واردات از سازندگان آسیای میانه (بلاروس) 
و شــرق آسیا ست. اشــاره به این نکته ضروری اســت که با بروز اختلال در برخی 
زنجیره هــای تأمین بین المللی، به ویژه پس از جنگ روســیه و اوکراین، وابســتگی 
حوزه معادن کشــور در حوزه دامپتراک های فوق ســنگین به یک یا دو تأمین کننده 
خارجی به چالشــی عملیاتی برای برخی معادن تبدیل شــده است. همین مسئله 

ضرورت ورود صنعت داخلی به این حوزه را برجسته تر کرده است.

 تصمیمی که آینده صنعت دامپتراک را رقم می زند
کوتاه سخن اینکه پروژه دامپتراک فوق ســنگین ایرانی را نباید به چشم ساخت 
یــک خــودروی معدنی نگریســت. این موقعیــت در واقع فرصتــی تاریخی برای 
ایجــاد یک توانمندی راهبردی در صنعت معدن کشــور اســت. فرصت اندیشــی 
یا فرصت ســوزی در چنین موقعیتی بیش از هر چیز به جهت گیری سیاســت گذار 
وابســته است. اگر وزارت صمت و ایمیدرو با ابزارهای سیاستی مؤثر از تولید داخل 
حمایت کنند، کشور ما می تواند با استفاده از توانمندی متخصصان داخلی، در یک 
بازه زمانی معقول به دانش طراحی و ســاخت دامپتراک های فوق ســنگین دست 
یابــد و وابســتگی معادن ایران به تجهیــزات وارداتی را کاهش دهــد؛ در غیر این 
صورت، فرصت کم نظیر فعلی ممکن اســت به واردات گسترده ختم شود و شاهد 
وارداتی باشــیم که شــاید نیاز کوتاه مدت و امروز ما را برطــرف کند، اما توانمندی 

فردای صنعت معدن ایران را تضعیف خواهد کرد.

جدول ۵۲۷۰    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۲۶۹

حل  سودوکو ۴۲۶۵

سودوکو ساده ۴۲۶۶

سودوکو سخت ۴۲۶۶ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

متانت ۹- از نام های قرآن- فشــار به جایــی از بدن با دو 
انگشت شست و سبابه- صدای کلفت ۱۰- لیکن- کثیف و 
نامرتب- نژاد ایرانی ۱۱- تعجب و حیرت- اســتهزا ۱۲- از 
شرکت های خودروســاز ژاپنی- مفهوم- واحد  اندازه گیری 

شــدت نــور ۱۳- طمــع- از علــوم تحصیلــی- بی نظیر
۱۴- دانه معطر ضد نفخ- یکی پس از دیگری- بسیار مهربان
۱۵- جدید- فیلمی موزیکال و عاشــقانه به کارگردانی باز 

لورمن و نقش آفرینی نیکول کیدمن- سوره بیستم قرآن

افقی: 
شــکاری ســگ  بســندگی-  خیز برداشــتن-   -۱ 
۲- مقــدور و ممکــن- خوبی ها و نیکی ها- ســنگین
۳- بداخلاق- هنر بوم و رنگ- جوی خون ۴- نازل  شده 
در مکه- پاکان- شهادت ۵- انتشاریافته- پنهان کردن 
۶- حرف دهن کجی- از پیامبران بنی اسرائیل- از املاح 
معدنی مهــم برای بدن ۷- پارچــه کم عرض تزیینی 
پرده- ســاز بادی بلوچستان- ســازمان همکاری های 
اقتصادی ۸- پوســیده و فرسوده- از نیروهای سه گانه 
ارتش- دارایی و ثروت ۹- معدن- غفران- معین کردن
۱۰- لکــه کثیــف- انیمیشــن نوســتالژیک آمریکایی 
که قهرمــان آن یــک ربات بــود- گروه هم ســرایان
چهاردهــم لویــی  تاریخــی  کاخ  طبیعــت-   -۱۱
۱۲- پیوســته- شــهری در جنوب آلمان- برجستگی 
رو بــه بیــرون ۱۳- چیــز- منطقــه خوش آب وهوای 
منت گذارنــده-   -۱۴ هدایت کــردن  تابســتانی- 
مجموعه داستانی نوشته رومن گاری- وابسته، مربوط 
۱۵- ابزار لحیم کاری-  بلندترین قله اســتان بوشهر- 

پذیرش مسئولیت 

عمودی: 
۱- شهرســتانی در استان بوشــهر- از باشگاه های 
فوتبال اســپانیا- پوســت خــام دباغی نشــده  ۲- آواز 
مجالــس مذهبی در بلوچســتان- مهاجــم تیم ملی 
فوتبال اســپانیا- داســتانی بلند از هاروکی موراکامی، 
نویسنده ژاپنی ۳- چشمه ای در بهشت- سیستم عاملی 
در کامپیوتر- حرف ندا ۴- تنه درخت- غلاف شمشیر- 
قدیمی ۵- کدبانو- پلیس مبارزه با سارقان و تبهکاران 
۶- دوره ای در آغــاز خدمــت ســربازی- اشــاره بــه 
نزدیک- نامواره ۷- حشــره ای خونخوار- راهرو باریک 
و دراز- کتاب ابن بابویه ۸- درنگ- وســایل مورد نیاز- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

معادن و صنایع معدنی کشور در انتظار یک تصمیم تاریخی
تولید دامپتراک فوق سنگین ایرانی مورد حمایت قرار می گیرد؟

دریا یزدانی

دکترای حقوق بین الملل
دانش آموخته فلسفه و حقوق از دانشگاه اتاواحسن رنجبر 
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